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 مسئله: سبّ المومن

 در ضمن مباحث فقه هنر مطرح شود، بحث سب مومن است. از اموری که می توان

تاسفانه به وقوع یابد چنانکه در این روزگار م این امر اگر چه هنر نیست ولی ممکن است سبّ مومن با زبان هنر

 ، نسبت به پیامبر اسلام توهین صورت می گیرد.نام هنر و آزادی بیان

 :1مقدمه 

، مورد بحث قرار گیرد متعدد است. این کلمات را باید به طور جداگانه بررسی مسئلهکه می تواند در این کلماتی 

 حکم هر یک چیست؟ ،ا حکایت می کنند و ثانیاً در صورت تغایرکنیم تا اولاً ببینیم آیا همه یک معنی ر

 سب از ریشه س ب ب و چنانکه مرحوم مصطفوی در التحقیق فی کلمات القرآن می نویسد:  الف(   

ء و انطلاقه و هو الحصر و الحدّ بالنسبة الى سعة شي :أنّ الأصل الواحد في هذه المادةّ»

 .اعتلائه

الأشخاص يعبّر  باختلاف الموارد و الموضوعات: ففي مورد حصرو هذا المعنى يختلف 

بالسبّ، فيقال سبّه إذا قال فيه ما يوجب حصره و يمنع عن انطلاقه و اعتلائه، فالشتم و 

 1.«التقبيح من مصاديق هذا المفهوم

 توضیح: 

علو س ب ب، در اصل به معنای محصور کردن و محدود کردن یک شیء از جهت سعه و آزادی و  .1

 است.

 و این معنا در موارد مختلف، تفاوت می کند .2

اگر اشخاص را محدود کرده باشیم می گوییم او را سب کرده ایم چرا که او را از علو و آزادی منع  .3

 ایم و رفعت او را محدود کرده ایم. کرده

 لذا شتم )دشنام( و تقبیح از مصادیق آن هستند. .4

 ایشان در همین رابطه به آیه شریفه:

 2«وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعوُنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بغِيَْرِ عِلْمٍ»

                                                           
 14، ص5. التحقیق فی کلمات القرآن، ج 1

 101. انعام، آیه 2
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موجب محدود کردن مقام و مرتبه و شأن خدای چیزی است که استناد می کند و می نویسد: سب در این آیه، 

 1شودتعالی می

چیزی است که به وسیله  بسب» می کند و می نویسد:  )به معنای علّت( اشاره« بسب»مرحوم مصطفوی سپس به 

و به همین جهت با « می رسیم چرا که آن شیء دیگر را محدود و محصور می کنیمآن به یک شیء دیگر 

  2تفاوت دارد.« موجب»و « علت»

 نیز در مقام فرق بین سب و شتم می نویسد:  الفروق اللغویة

وأصله من الشتامة وهو قبح الوجه ورجل شتيم قبيح أن الشتم تقبيح أمر المشتوم بالقول »

الوجه وسمي الاسد شتيما لقبح منظره، والسب هو الاطناب في الشتم والاطالة فيه واشتقاقه 

من السب وهي الشقة الطويلة ويقال لها سبيب أيضا، وسبيب الفرس شعر ذنبه سمي بذلك 

صل فنن استعمل في يير ذلك فهو لطوله خلاف العرف، والسب العمامة الطويلة فهذا هو الا

 3«توسع

 توضیح:

]توجه شود که در عبارت الفروق اللغویه  وم استچیزی است که مشتتقبیح کاری است که مربوط به  .1

 [ضبط کرده است که ممکن است تصحیف باشد« تقبیح امر المشئوم»شتم را 

 به معنای زشتی صورت اخذ شده است« شتامت»این واژه از ریشه  .2

معنای کش دادن و مبالغه کردن و طول دادن شتم است ]چنانکه یکی از معانی سب، طناب سب به  .3

 [4است

/عبا= قطعه لباس/ ]مسافت طولانی= شُقة، شکاف جامه« شقة طویله»و این واژه از سب به معنای  .4

 شَقَّة[

 ، سبیب هم گفته می شود.«شقة طویله»به  .5

 بلند شده است( سبیب اسب یعنی موی دم اسب )چراکه خلاف متعارف .6

 سب به معنای عمامه طولانی هم است .7

 پس سب در غیر این معنی، مجاز است. .1

 ما می گوییم: 

                                                           

 15، ص5کلمات القرآن، ج. التحقیق فی  1

 . همان 2

 294، صالفروق اللغویة.  3

 203، ص7. العین، ج 4
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است )و یا  و ادامه دادن آن به معنای افراط در دشنام دادن رسد با توجه به آنچه خواندیم، سبّبه نظر می    

گرفت، چنانکه معمول کتاب های اصل دشنام هم  معنای معنایی که ملازم با آن است( و البته می توان آن را به

جمهرۀ اللغه، سب را به معنای قطع دانسته است و می نویسد سبّ به معنای شتم است چون  1لغت چنین کرده اند،

  2می باشد.« خرق آبرو»

 ]وجیع: ناراحت کننده/ دردناک[ 3«سب، شتم وجیع است»راغب در مفردات القرآن می نویسد: 

من بحث از سبّ، این واژه را هم بازشناسی کردیم نکته مهم درباره این لغت آن است که لسان شتم: در ض ب(

 4«قبيح الکلام و ليس فيه القذف»تم عبارت است از: ، شالعرب می نویسد

 درباره این واژه می نویسد: فحش: مرحوم مصطفوی  ج(

القبح و الهجن و  -بينها و بين موادّأنّ الأصل الواحد في المادةّ: هو القبح البيّن. و الفرق »

 :السوء و الکراهة و الفضح و الضرّ و الفساد

 .في قبال الحسن، أعمّ من أن يکون في قول أو فعل، و تکون في الصورة القُبْحَ أنّ

 .قبح في عيب لا مطلقا :و الهَجنُْ

 .يعُلميير مستحسن في ذاته، في صورة أو ييرها، و يکون فيما  :و السُّوءُ

 .في قبال النفع، يکون فيما لا يعُلم، و قد يکون في نفسه مطلوبا :و الضَّرُّ

 .اختلال في عمل أو رأى، في قبال الصلاح :و الفَسَادُ

 .انکشاف السوء و ظهوره و اشتهاره :و الفَضحُْ

 .في قبال الحبّ، ما يکون يير مطلوب :و الکَرَاهَةُ

 العمل: من مصاديقالبخل، و التجاوز عن الحقّ في مقام ء، و إبراز و اظهار القول السيّ

الأصل. و كلّ عصيان إذا كان بينّا شديدا فهو فَاحِشةٌَ و فحشاء، و الفحشاء أشدّ مفهوما بوجود 

 .المدّ

و المراد من البيّن و الظهور: ما يکون بينّا قبحه في نفسه و معلوما عند العرف و الشرع، و إن 

 :كما في -كان في باطن

                                                           

 63، ص 3. معجم مقاییس اللغه، ج 1

 69، ص1. جمهره اللغه، ج 2

 391. ص 3

 311، ص12. لسان العرب، ج 4
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ما ظَهَرَ منِْها وَ ما  الفَْواحشَِ قُلْ إنَِّما حَرَّمَ رَبِّيَ .1ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطنََ وَ لا تَقرَْبُوا الفَْواحشَِ

  2بَطنََ

 3«.أى إذا كانت بينّة، و قلنا إنّ البيّن ما يکون واضحا و منکشفا

 

 توضیح: 

 فحش یعنی قبح روشن .1

عمل در نزد عرف معلوم است و کسی در آن تردید ندارد )اگر چه ممکن روشن بودن یعنی قبح این  .2

 است نفس عمل مخفی باشد(

 ]مثلاً قبح ریا معلوم است ولی ممکن است آدمی این کار را به گونه ای انجام دهد که مردمان نفهمند[ .3

 4کتاب های لغت هم معمولاً این واژه را به معنای قبح در فعل یا قول، گرفته اند

 5البته مفردات الفاظ قرآن، فحش را قبیح عظیم معنا کرده است.

 ما می گوییم:

 با این حساب، فحش، کلام یا فعل قبیح است.   

 هجُر: (د

« اهجار»معنا کرده است و می نویسد که این لغت از « القبیح من الکلام»لسان العرب این واژه را به معنای   

 6«استهزأ به و قال فیه قولاً قبیحاًاهجر به اهجاراً: »مشتق شده است و 

 7معنا می کند.« نطق بالهجُر و هو الفحش» زمخشری هم اهجر را 

 مصباح المنیر نیز می نویسد: 

طِقهِِ وَالْهُجْرُ بِالضَّمِّ الفُْحْشُ وَهُوَ اسْمٌ مِنْ هَجَرَ يَهْجُرُ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَفيِهِ لغَُةٌ أُخْرَى أَهْجَرَ فِي منَْ»

 .بِالْألَِفِ إذَا أَكثَْرَ منِْهُ حَتَّى جَاوزََ مَا كَانَ يتََکلََّمُ بِهِ قَبْلَ ذَلكَِ

تِي فيِهاَ وأََهْجَرتُْ بِالرَّجُلِ اسْتَهْزأَتُْ بِهِ وَقُلْتُ فيِهِ قَوْلًا قَبيِحًا وَرَمَاهُ بِالْهَاجِرَاتِ أَيْ بِالکَْلمَِاتِ الَّ

 1«ابنٍِ وَتَامِرٍ وَرَمَاهُ بِالمُْهْجِرَاتِ أَيْ بِالفَْواَحِشِفُحشٌْ وَهذَِهِ مِنْ بَابِ لَ
                                                           

 151. انعام، آیه 1

 33. اعراف، آیه 2

 35، ص9. التحقیق فی کلمات القرآن، ج 3

 463، ص2؛ مصباح المنیر، ج114، ص3؛ المحکم و المحیط الاعظم، ج325، ص6؛ لسان العرب، ج141، ص4البحرین، ج. مجمع  4

 626، ص1. مفردات الفاظ قرآن، ج 5

 253، ص5. لسان العرب، ج 6

 719. اساس البلاغه، ص 7
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ترک شیء مع وجود »مشتق گرفته می نویسد اصل در این ریشه « ه ج ر»را از مرحوم مصطفوی، این واژه 

ج است و به اعتبار آنکه هذیان )که یهَجرُُ به این معنی است( و افحاش )هُجر(، متضمن نوعی خرو« ارتباط بینهما

 2ب( است، به این معنی می باشند.ضاز حالت طبیعی )به سبب مرض یا غ

را بیاورد « هُجر من الکلام»)باب افعال( مربوط به صورتی است که فرد عن قصد، « اهجر»راغب نیز می نویسد: 

  3را بیاورد )هذیان(« هجُر من الکلام»در صورتی است که مریض « هَجَر المریض»و 

تکلم من غیر تدبر و »را « قَذَفَ بقوله»و  معنی می کند« قبیحه و شتم»قذف: مصباح المنیر قذیفه را به معنای  (ه

 4بر می شمارد.« لا تأمل

  5برمی شمارد« رمی و انداختن»معجم مقائیس اصل این واژه را 

رمی در موردی که طعن و »مرحوم مصطفوی، بر این مطلب قیدی را اضافه می کنند و می نویسند اصل این ماده 

)و قذف فی قلوبهم الرعب( و یا قذف سنگ )و یُقذَفون من « قذف الرعُب»می باشد. و لذا « تحقیر در آن است

  6کل جانب( و قذف کلام زشت، هم با این معنی سازگار است.

 7ز قذف را سب معرفی می کند و قذّاف را منجنیق برمی شمارد.یلسان العرب ن

 تاج العروس می نویسد: 

الرَّمْيُ، ثُمَّ استْعُْمِلَ في السَّبِّ و رَمْيِها بالزِّنا، أو ما كانَ معَنْاهُ، حَتَّى يَلبََ  :فأَصْلُ القذَْفِ»

  8«.عَليَه

  9همین مطلب در النهایة فی غریب الحدیث هم آمده است

غلبه در نسبت زنا »ولی تصریح به اینکه قذف،  مشابه این مطلب را لسان العرب نیز مورد اشاره قرار داده است

 )به طور مطلق( است. « سبّ»بلکه در ادامه تصریح دارد که قذف به معنای  10در این کتاب نیست« دارد

                                                                                                                                                                                     
 634، ص2، جالمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر.  1

 240، ص11ج . التحقیق فی کلمات القرآن، 2

 133. مفردات الفاظ القرآن، ص 3

 494، ص2، جالمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر.  4

 61، ص5. معجم مقائیس اللغه، ج 5

 211، ص9، جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم .  6

 364، ص2. لسان العرب، ج 7

 425، ص12، جتاج العروس من جواهر القاموس.  1

 29، ص4. ج 9

 276ص، 9. ج 10
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دور داشتن و طرد »و لسان العرب آن را به معنای  1لعن در لغت به معنای طرد و سب دانسته شده است لعن: ز(

را به معنای دور داشتن از رحمت و « لعن کردن خدا»، مرحوم مصطفوی 2«ته استاز خیر و طرد از خدا دانس

را به معنای اینکه مردم دعا کنند که خدا کسی را از رحمت خود به دور « لعن کردن مردم»لطف خدا دانسته و 

  3دارد و او را گرفتار غضب خود کند معنا کرده است.

ی کرده است و تاج العروس می نویسد که لعن کردن مردم به معنای معرف 4البته افصاح، لعن را نسبت قذف دادن

 5است.« علیه آن ها سب و دعا»
 

                                                           

 554، ص2. مصباح اللغه، ج 1

 311، ص3. لسان العرب، ج 2

 202، ص10. التحقیق فی کلمات القرآن، ج 3

 190، ص10. افصاح، ج 4

 510، ص11. تاج العروس، ج 5


